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  دهيچك
اين ررسي نقش و ب مجنون و  ليلي درو طبقة اجتماعي او نوفل  شناخت و تحليل شخصيت حاضرپژوهش هدف از 
در : اي و در دو بخش انجام يافته استروش كتابخانهبه اين پژوهش .است بوده در جريان رويدادها گذاري شخصيت

نخستين نمودهاي از دوران پيش از اسلام تا كنون و جريان مستقلّ ادب عياري و مرام جوانمردي بخش آغازين، به 
. توجه شده است... و اميرارسلان، نامهابومسلم، نامه حمزه، نامه داراب ،عيار سمكمكتوب اين جريان در آثاري چون 

اجمال  به اجتماعي اين گروه را - و مرام اخلاقيسپس آيين  داشته، »عيار«نگارندگان ابتدا نگاهي به اصطلاح  بدين منظور،
تا امروز شناخت هرچند . كند كيد ميتأمجنون  و  بازخواني و بازشناسي شخصيت نوفل در ليليبر  بخش دوم ؛اند دهبررسي

و هدف و انگيزة او نوفل  كيستي ،ضرورتي تحقيقي نبوده - دليل فقر پژوهشي موجود در ادب عياري به- شخصيت نوفل
ليلي  ةهايي كه با قبيلموانع و جنگرفع پس از  چرا وي اينكه وبوده است  يهمواره سؤالي اساسمجنون  به كمك در

مجنون بسپارد و جوانمردي را  ظلم و بدون رضايت پدر، ليلي را به بهشود  نميروزي بر آنان، حاضر با وجود پي ،دارد
هاي مشهود و حكيم نظامي، با تكيه بر نشانه مجنون و  ليلياين مقاله كوشيده است در  درمجموع،. داندخود مية شيو

به بررسي تطبيقي اين نمودها با  اش وجود دارد،اعياجتم ةمرام و آيين او و طبق مستقيمي كه در مورد شخصيت نوفل،
برآيند كلّي اين پژوهش آن است كه . ها و ابهامات در اين زمينه پاسخ گويد پرسش به آيين فتوت و عياري بپردازد و
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  دانشگاه اصفهان
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 ها را با عنوان عياران، فتيان وهاي مهم و اثرگذار تاريخ ايران، داستان گروهي است كه آنها و مضمونمايهيكي از بن. عيار. 1,1

؛  4:1346 حاكمي، .رك(گردد مي هد بازتر از اين عساسانيان و شايد پيش ةدور اتّصال عياران به ةگويا رشت .شناسيمجوانمردان مي
 .ك.ر(گردد اشكاني بازمي ةدور ند كه آبشخور تاريخي جريان عياري بها برخي نيز برآن). 77: 1388 ؛ بهار، 162: 1384 كزاّزي،
دانند اجتماعي مي طبقاتاي نيز اصطلاح عيار را عنوان يكي از و عده) 337: 1379 جامي، مؤذّن .؛ نيز رك 40: 1386 آبادي،حسن

نيز مانند بسياري از ديگر  1عيار ةواژ). 69: 1386؛ قبادي،  2/2367: 1372 معين، .رك(در سيستان پديد آمد . ق2كه از سدة
عيار در معناي نكوهيده، . معنايي نيكو و معنايي نكوهيده: و اكنون دو وجه دارد يافته استهاي مشابه خود، گشتاري معنايي  نمونه
مردمان و پاس مهر بهدوست كه بهاما در كاربرد و معناي نيكو، راد و جوانمرد است و مردم. رو و رهزن استطراّر و شب دزد و

مرد، عياران جوان ).163- 162: 1384كزاّزي،  .رك(پرهيزد تلاش در بهروزي و آسايش آنان، از هيچ دشواري و خطري نمي
  ). 64-51: 1389گيار،(اند اندازي و كارد كشيدن ماهر و چالاك زني، كمند روي، نقبشبراستگو، شجاع و وفادارند، در روندگي، 

 است؛ چراكهگمان ايران اين جريان بيو مولد  أصورت دقيقي مشخصّ نيست، اما منشو تاريخ پيدايش عياران و فتيان به پيشينه 
اي كه بيش از هر نكته. هاي جغرافيايي راه يافته استموقعيتبه ديگر ان بسا از ايرو چهكنند  ميمحققّان، بر اين امر تأكيد  ةبيشين

اشكانيان  ةپيش از اسلام و احتمالاً سلسل دورة تاريخي، پيدايش و گشتار جريان عياري به ، آن است كه سابقةداردچيز اهميت 
گوسانان پارتي يي و خُنياگري موسوم و بازخوانده بهيك سنّت روا سو، تكوين جريان مستقّل ادب عياري به رسد؛ زيرا از يك مي
وبويي ايراني  هايي كه همه رنگو از دگر روي، شواهد و نمونه) 184: 1383 ؛ ابوالحسني ترقّي،22: 1372 جيحوني، .رك(رسد مي

گيري اين كه شكلاست آن  از مانع شوند مي  ديدهنامه با بسامدي فراوان  عيار و داراب جاي متن آثاري چون سمكو در جايدارند 
مردي را از خصوصيات فرهنگ و تمدن معنوي كه هانري كربن، عياري و جوانرغم آناسلامي بازخوانيم، به ةدور به جريان را

 كندشواليه را پيشنهاد مي ةزعم خود عربي، واژاصطلاح اسلامي و به به جاي اينهم او  نكتة جالب اين است كهداند و اسلامي مي
  .رسد البته چندان درست و مبتني بر اصول علمي به نظر نميكه 
جريان عياري و فقر پژوهشي موجود در اين حوزه سبب توجهي نسبت بهين بيا .آيين عياري ضرورت بازشناخت عيار و. 1,2

مانده از جريان عياري  جا شخورهاي بههاي منثور حماسي بپردازند، آثاري كه تنها آببازخواني روايتشده بسياري از مستشرقان، به
هاي ها و مشخّصهرا با ويژگي هاروايتگونه ادبي روي آورده و اينهاي  گزيني واژه چون هانري كربن بهاست، آنان نيز هم

 Hanaway, 1970(اند ناميده 1رمانس اند و حتّي فراتر از آن، نوع ادبي اين آثار را نيزهاي غربي سنجيده و مقايسه كرده رمانس
Cf. Marzolph, 1999; ( ت و رنگ بومي وها را تحت لواي گرفته و آن هاي حماسيروايتايراني را از اين  و ملّيهوي

 ;(است   آمده وجود به) 1220- 1150(اند، ژانري كه نخستين اثر آن در سدة دوازدهم ميلادي هاي اروپايي توصيف كردهرمانس

Green, 2003: 1; Green, 2009: 32 Mikics, 2007: 55 ; Fuchs, 2004: 4( .حالي است كه تنها شكل  اين در
. سازدسدة هشتم و نهم ميلادي خود را آشكار مي نويسي، ازنامههاي منثور حماسي و جريان فتوتروايي روايت مكتوب و نه

ها با يك ساختار و ريخت مشابه و آيند كه قرنمي شمار ، جريان ادبي مستقلّي بههاي حماسيروايت، اين دسته از آنگذشته از 
-نيستند؛ بلكه محوري براي پاس هاي اروپايي، روايت عاشقانة محضنسو برخلاف رمااند  شدهمشترك در سنّت روايي حفظ 

راي آويز راوي بكه عشقي آغازين و منفعل، دستهستند زوال حماسي در اواخر سدة پنجم قمري  سنّت روبه  ةداشت و ادام
ترين و كه عياران مهم هاي منثوريحماسه ؛شده است هاروايت فعال حماسي اين دسته از و هاي پويا مايه پرداخت و پرورش بن

منثور  رواييهاي حماسهبه دو پژوهش جداگانه، در جلال خالقي مطلق، شاطر و احسان يار. آن هستند ةترين ركن و مشخّصبنيادي
حصول چنين 4.اند چارچوب نوع ادبي رمانس رد كرده در ها رانامه فتوت ها و آثار عياري و ن اين حماسهجاي گرفت اند و پرداخته
  . كندنويسي را چند برابر مينامهفتوت ضرورت بازشناخت آيين عياري ونتايجي 

                                                 
1. Romance 



  ٤٥/  گروه عياران و فتيانو مجنون به در ليلي » نوفل«فرضيه تعلّق 

  
اسلامي فراز و فرودهاي  ةعد از دورعياري و فتوت در بستر تاريخي پيش از اسلام تا باخلاقي جريان  :آيين فتوت و عياري. 1,3

ادبي ريشه دوانيده كه تا امروز دو بستر اصلي براي آن متصور  بسياري پيموده و اصول عقايد آن در بسياري از بسترهاي ادبي و غير
   روايت به كرد اشاره تواناين جريان، مي ةترين آبشخورهاي بازشناسي و واكاوي اصول و عقايد اوليترين و مهماصلي از .است

   .رسايل خاكساريهها و نامهاين جريان، يعني فتوتديگر  ةيافت هاي حماسي منثور و بستر ثانوي و تغيير
هايي با تكيه بر چهارده بند از مهريشت اوستا و تحليل و بررسي تطبيقي اين سطرها و باورهاي  مهرداد بهار در طي پژوهشي  

رسد كه اصول و مرام پهلواني و عياري موجود در مي ، به اين نتيجهر موجود در متون منثور حماسيمدارك بسياودايي با شواهد و 
   :داردريشه در باورهاي مهري  هاروايتاين 

در اوستا و  آنچه، مانند حماسي است -ايهاي اسطورهيكي افسانه: بر دو دسته است كهن پهلوانيبازماندة پارسي و هاي افسانه   
ها داستان سمك آن -روايينه -ترين نمود مكتوبهاي جوانمردي و عياري است كه كهن؛ دوم افسانهوجود داردفردوسي  شاهنامة

  ).79-71: 1388 بهار،: ؛ نيز رك 332-323: 1373 مؤذّن جامي، .رك(عيار است 
ها و ، آيين)ق 910(سلطاني  ةنامدر فتوتنويسان و در صدر آنان حسين واعظ كاشفي سبزواري نامهاسلامي فتوت ةاما در دور  

كند و از اي توراتي منسوب ميهاي اسطورهپيامبران و شخصيت اي ديني پيچيده و اين اصول را بهعياري را در لفّافه - مرام پهلواني
با . 5)327: 1373مؤذّن جامي، .رك(كند عنوان كساني كه اين آيين و فنّ از ايشان سرچشمه گرفته، ياد مييعقوب و آدم ابوالبشر، به

 هاييعياري در عصر پيش و پس از اسلام با اندك تفاوتمشترك وجود اين انشعاب موجود در انتساب، مجموع اصول و مرام 
  :از است  عبارت

اهيم ها خو هايي به آن با بيان نمونه جستاري ديگر با فراخناكي و در اصول اخلاقي عياري گسترده است و: اصول اخلاقي
با دشمن سر  دوست و حقّ نان و نمك، كوشش در آسايش خلق، با دوست خود: شود ها اشاره مي اما به شماري از آن. پرداخت

  .خواندگي خواندگي و خواهر ستيز داشتن، اهميت سوگند و پيمان، نان دادن و رازپوشي، عفّت، برادر
هاي ذهني، ارتباطي و روي، بيهوش كردن، مهارتعت، خنجرزني، شبزني، جنگاوري و شجانقم /كمندافكني، نقب :اعمال عياري

   .استجستاري ديگر موضوع كه روند  شمار مي بهاري رفتارهاي عي عملي، زندگي گروهي عياران، از جمله اعمال و
  مجنون  شناخت نوفل در ليلي و گذري بر: لهأبيان مس .2

  مجنون  و ليلي .2,1
بيت  4700بن منوچهر در  شاه ابوالمظفّر اخستاننام شروان آن را به. ق584ي حكيم نظامي است كه در مثنو مجنون، سومين و  ليلي

نديم در شمار عشّاقي كه در جاهليت ابن. انگيز، روايتي از اصل عربي آن داستان استغم ةاين مثنوي بزمي و عاشقان .سروده است
: 1366نديم، ابن(برد نام مي» و ليلي مجنون«عنوان ان تأليف شده است، از كتابي با هايي در اخبار آناند و كتابزيستهو اسلام مي

ميان آمده  ومجنون بهتر نويسندگان و محققّان عرب، اولين اثري كه در آن نامي از داستان ليليگمان بيش، گذشته ازاو، به)365
قيس عامري و روايات منسوب به او پرداخته است است كه به) .ق276.م(قتيبه دينوري ا، اثر ابنالشّعروالشعّراست، كتاب 

 نقل كرده ، اخبار و حكايات مجنون راالأغاني در اواخر سدة چهارم هجري، ابوالفرج اصفهاني در) 364-355: 1964دينوري،(
: 1371 صفا، .نيز رك(است  اشاره كرده بلندنباته، نيز به اين داستان  و ابن) 96-2/10: 1368؛ همو، 330- 274: 1422اصفهاني،(
شود و سال او آغاز ميعامر با ليلي دخترك هم بني نام قيس مجنون شرح عشقي است كه در مكتب، بين كودكي به و ليلي). 2/803

رود و سلام مياسم ابنخواه به شوهري نادل ةخان ليلي به. آوردها پديد ميغيرت و تعصب عربي در سر راه اين عشق پرشور، مانع
خبر وفات پدر و مادر كه  نه. گذاردكوه و بيابان مي بيند، چون مجنوني سر بهاي نميپدر خود و ديگران، صرفه ةقيس كه از مداخل

كه ليلي در دهد، تا اينپايان مي انتظار او سلام بهرهاند و نه مرگ ابنباختگي مي ميرند او را از اين دلدور از او در غم فراقش مي
  . دهددوست مي گويد و جان بهمي» ...اي دوست«هنگام ديدار تربت محبوب،  سپارد و مجنون هم بهريغ فراق مجنون جان ميد
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 نوفل .2,2

و ادب  حماسيهاي ها از راه بررسي روايتضرورت و بايستگي اين پژوهش را سبب شد، نخست شناختي بود كه سال آنچه
در اين سير پژوهشي، نگارندگان با در نظر داشتن پرسشي كه براي اغلب پژوهندگان و . عياري، حاصل آمده بود - پهلواني
كند و در روايت داستان ظهور مي ةنوفل روي آوردند؛ شخصيتي كه در ميانبه بازشناسي آيد، مجنون، پديد مي و مندان ليلي علاقه

  .شود ميافرجام، در اواخر داستان غايب صورتي گذرا و نعين پويايي و محوري بودن نقش وي در رويدادها، به
 بينند، اين نوفل است كه بهنوفل كيست؟ چرا از ميان رهگذران و افراد بسياري كه مجنون را در آن وخامت و آشفتگي حال مي  

تّي اگر بهاي اين محبوبش برساند، ح اين فراق خاتمه دهد و مجنون را به كند كه بهرود و بارها سوگند، استوار ميياري مجنون مي
خواند و كه خود را جوانمرد ميدليل آنعهد نيز به جاست كه در زمان وفاي به جالب آن. عهد، جانش باشدسوگند و وفاي به
گيرد و باز هم، اين مرام و آيين جوانمردي است كه مانعِ ظلم، ليلي را از پدر جدا سازد، در دو راهي قرار مي حاضر نيست به

  . شودسوگندش با مجنون مي فاي بهنوفل در و
با تكيه بر  را برانگيخت تا ، نگارندگانشود ادامه ارائه ميهاي ديگري كه در نشانه ، همچنينهاو پرسش هاتمهيد اين مجموع  

اثبات برسانند كه سازند، اين فرضيه را به هايي كه شكلي كلّي از آيين عياري و جوانمردي را نمايان مينامهها و فتوتنامهمرام
مجنون از تأثير جريان  و گمان در پرداخت شخصيت نوفل در ليليگروه عياران و جوانمردان تعلّق دارد و حكيم نظامي، بينوفل به

آن كوشيده است جلوة ايراني جوانمردي را در روايتي عربي پاس  افزون برعياري، جوانمردي و فتوت عصر خود بركنار نبوده و 
  :است در چند مطلباهميت اين پژوهش  .دارد

  دهد؛ ياري مي و مجنون داستاني نوفل در ليلي شخصيت شناخت درك و مخاطبان را در -1
با حضور نوفل مرتبط ب در مورد رويدادها و بستر وقوع حوادث مطروح  هايپرسشبسياري از اين بازشناسيِ شخصيتي  -2

 ؛ دهد مي پاسخ  را

اي كهن و باستاني در ايران دارد و در عصر كه پيشينهاست جريان عياري و جوانمردي  توجه بهاهميت و ضرورت بيانگر  -3
 است؛  بازتاب و نفوذ يافتهاسلامي در بستر اجتماعي، فرهنگي و ادبي 

هاي  پرسش گويي بهسوي روشن ساختن مبهمات و پاسخ توجه پژوهندگان را در انجام تحقيقات ادبي و تاريخي، به -4
انجام محورهاي تحقيقي اين مقاله  در بارة اساسي ه تاكنون پژوهشيكچراسازد،  ميدر اين زمينه جلب موجود  وانفرا

  .است نشده
 تحقيق ةپيشين. 3

هاي تطبيقي موجود نخست، بررسي: شونددو بخش تقسيم مي مجنون انجام گرفته است، به و ليلي ةهايي كه تاكنون دربارپژوهش
خود جلب كرده است و در اين ميان  عربي و فارسي اين داستان، با انواع مشابه است كه توجه پژوهندگان را بههاي ميان روايت

اسحاق طغياني و : توان به اين موارد اشاره كردمي ،ها پژوهشاز شمار فراوان اين . اندشناسي اين روايت پرداختهتبار اي نيز، بهعده
ديگر، مهدي اي  پژوههدر . اند كردهمجنون نظامي را بررسي  و بن ملوح بر ليلي قيس ديوانر ، تأثيتحقيقيدر ) 1389(ديگران 
در ذكر شده  نوشته هايبر تذكره مجنون و تكيه و با هدف روشن ساختن هويت تاريخي و روايي ليلي) 1387( ستوديان

اللّه و حشمتتحقيقي تطبيقي، محمدحسين كرمي در . شناسي روايت اين داستان پرداخته استريشه به ،سرگذشت معاشيق عربي
فرهاد . اند پرداخته) نظامي، اميرخسرو دهلوي، جامي و مكتبي(مجنون  وي هاي چهار ليلتحليل تحميديه به) 1387(آذرمكان 

و مجنون  و ليلي.) ق.ه921(بيگ نويدي شيرازي هاي مجنون و ليلي عبدي ها و شباهتاي تفاوتدر مقاله) 1386(درودگريان 
مجنون حكيم نظامي  ، به نقد تطبيقي ليلي وآينة بلند نوركتاب  در) 1388( حسين علي يوسفي .نظامي را محلّ تأمل قرار داده است

  . مجنون جامي پرداخته است ليلي امير خسرو دهلوي و ليلي و با مجنون و
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اند كه از اين مجنون پرداخته و شناسي ليليمتني و روايتهاي درونواكاوي تحقيقي، پژوهندگان به ةدر بخش دوم اين پيشين  

-  در تحليلي با تكيه بر الگوي كنشگر گرِماس، به) 1389( مريم درپر و محمدجعفر ياحقّي: شوددو مقاله اشاره ميشمار اندك، به
نيز با استفاده از رويكرد  )1383(ي گيوي ابراهيم اقبالي و حسين قمر. اندمجنون پرداخته و ها در ليليبازشناسي روابط شخصيت
ه ئرامين ارا و مجنون و ويس و شيرين، ليلي و شناختي، از خسروشناسي تحليلي يونگ، تفسيري روانروانكاوي فرويد و روان

  .اندكرده
 اي نيز بهاه حتّي اشارهگ، هيچاست مجنون فراوان بوده و چند بسامد نگاه محققّان در بررسي ليلي كه نمايانده شد، هرچنان  

باره نيز در اين منداندانشجويان و علاقه تبَع آن، اگراند و بهها و اعمال وي را در نظر نياوردهشخصيت نوفل نداشته و كنش
 .گروه عياران و فتيان وجود نداشت تفسيري در جهت روشن ساختن شخصيت نوفل و تعلّق وي به ، توجيه وكردند پرسشي مي

و با تكيه بر شواهد  طرح كننداند، اين مدعا را  شواهدي كه در متن داستان يافته ةين ضرورتي موجب گشت، نگارندگان بر پايچن
  .اثبات و بازشناسي شخصيت نوفل روي آورندباره به  و مدارك مستند موجود در اين
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ها و شواهدي است كه درك جايگاه و تلقيّ ، نشانهكند ميتر نمايان مجنون بيش و شخصيت نوفل را در ميان ابيات ليلي آنچه
ها، در گرو آشنايي و پيوند ذهني خواننده با مفهوم عياري و آيين و مرام جوانمردي است؛ ميراثي كه در واقعي و درست آن

، رفتتر از آن سخن در اين بخش، با در نظر داشتن اصولي كه پيش. ترين نمود را دارديشبهاي حماسي منثور فارسي روايت
آثار حماسي ها در هاي اين موارد و نشانهنمونه. سازد، ذكر شده استجريان عياري و فتوت را مستند ميابياتي كه تعلقّ نوفل به

و تنها نگاهي گذرا بر اين آثار، خود گواهي آشكار بر اين مدعاست  هاستبنيادين آن ةكه فتوت و عياري پايشود  ديده ميمنثوري 
  .شود نميجهت محدوديت بستر اين پژوهش، بدان اشاره و به
دل، آزموده و مجرّب، شجاع و در چون نرم كند هم براي او ذكر مينخست صفاتي  ،شخصيت نوفلبراي شناساندن حكيم نظامي،   

مانند بسياري از ديگر  شخصي كه ؛كندين فتوت، فردي كه غني و متمول است و دزدي و راهزني نميعين حال، پيرو اصول و آي
خورد كه از داند و با خود و مجنون سوگند استوار ميحال مجنون، رها كردن او را جوانمردي و مردمي نمي ةرهگذران، با مشاهد
نما از اي تماماين نكته را نبايد از ياد برد كه اين ابيات آيينه. ايان دهدفراق مجنون پ تا بهرد خود، مايه گذا ةجان و مال و توش

شده هاي حماسي منثور ذكر در روايتفراوان ها و شواهد مشابه آن اصول و مرام جوانمردي و عياري است كه نمونه ةمجموع
كردار نوفل و برخي از  ةالبتّه با مقايس .اندتهاي را پيش چشم داشنگارندگان در اثبات اين فرضيه چنين سابقهيقين،  بهاست و 

و » گيرحشمت«، »دولتمند«مثال نوفل مردي  ؛ برايكنيمهايي را نيز مشاهده مياندك تفاوت ،هاي حماسيعياران در روايت
و حتّي  دهد نميام داشت ديگري انجطَمع مال و چشم ، او اين كار را بهشدهكه در ابيات ذيل نيز نقل است، پس چنان» دارحشم«

واقع او جوانمرد عياري است كه پس به .كندنيز از مال و ثروت خود دريغ نمي است عهدي كه با مجنون بستهبراي وفاي به
ديگر در چون گرگ، تا پاي جان به پيمان خود وفا كند و اين ويژگي نوفل در حالي است كه برخي از عياران هم كوشد نه مي

كنند و همواره در فكر و صله و مژدگاني طلب ميدارند مادي  ةهاي خود، انگيزحماسي براي انجام مأموريت هاي منثورروايت
  ). 123: 1384؛ حسين كُرد، 346، 314 ،150، 132-125،131: 1384شيرويه نامدار، .رك(گرفتن غنيمت هستند 

ـــرم از ـــاننـ ـــلك  دلــ ـــوم آن مـ  مــــوم چـــــون داده آب  بــــود آهنـــــي   بـ

ــود آن   شجــــاعت  از نــــامي كــــه ـوفــــلن ـــش بـ ــه طرفـ ـــر بـ ــت زيـ  طاعـ

ـــي ــه لشكـرشكنـ ـــم بـ ــير  زخـ ــزال   شمشـ ــر غــ ــب در و در مهــ ــير غضــ  شــ



   13۹۳بهار و تابستان ) 10پياپي (، 1فنون ادبي، سال ششم، شماره  / ۴۸

 
ـــم   دار حشـــم  هـــم و گيـــرهـــم حشـــمت ـــد هـــ ــم و دولـتمنـــ  دار  درم هـــ

ـــر ز روزي ـــوي ســ ـــي  قــ  نـواحـــــي  آن شكــــــار، بــــه آمـــــد   سلـاحــ

 )142/ 3: 1364نظامي،(    

ــه ز    مجنـــون حـــال شنيـــد چــو نـــوفل ــا كـ ــي گفتـ ــت مردمـ ـــون اسـ  اكنـ

ـــم   دانـــم كــهچنـــان را كيـــن دلـــشده  ــه كـوشـ ـــام دل كـ ــه كـ ـــانم بـ  رسـ

 )3/143: همان(    

 نـــاورد چــــرخ كــــز دور زنــــي چــــو   جـوانــــمرد پرسيــــد يكــــي كــــه اي

ـــا از ـــه  م ـــو ب ـــي ت ـــان پ ـــاري ج  يــــاري بــــا خصــــم تــــرا چـراســــت   سپ

 )151//3: همان(    

      
ـــل ـــر ز نـوفــــــ ـــد   او زاري و نفيـــــ ـــان  شــ ـــه تيـزعنــ ـــاري بــ  او يــ

ــم  ــب و ه ـــز غري ـــو ني ــوان ك ـــود ج ـــان    ب ـــت و مهـربــ ـــود آزاده سـرشــ  بــ

ــم   ســـال هـــم غــــريب آن بخشــــود بـــر ــال ه ــم     س ـــه ه ــه بلك ـــي ن ــال ته  ح

ـــورد   ـــود و خـ ـــاق نم ـــد ميث  داونـــــدخــ خــدايــــــي بـــــه اول   سـوگن

ـــت   ـــه رسـال ـــه ب ـــش وانـگـ  قبـــــولش خلــــق شــــد ده كـايـمـــــان   رسـول

ـــج و   ـــه گن ـــا ب ـــز راه وف ـــشير ك ــير      شم ــون ش ــه چ ــرگ بلك ــو گ ــه چ ــم ن  كوش

ـــه خــورد و  ـــود ن ـــر ب ــه صب  بيـابــــم كنــــم طلــــب آنچـــه تــــا   خـــوابم ن

 )3/145:همان(    

  كند و سپس از راهگرم مينخست وي را دل ،پس از آشنايي با مجنونكه رسم آيين عياري و فتوت است، نوفل نيز چنان
نوشي كه مرام عياران شاد آورد و باوش خود مي، او را نيز در سلك و ر)براساس اصول عياري( سفرگي و نان و شراب خوردنهم

آشكارترين صفت  و خواند وانمرد ميحكيم نظامي نيز او را در اين شيوه ج. خواندبرادر، يار و محرم مجنون ميخود را است، 
نوفل نيز از راه  مهارت داشتند، بياني و نوازندگيعياران كساني بودند كه در آوازخواني، خوش .نماياندعياري در اين بخش رخ مي

از  ،مجنون خود بانوفل در ضمن آشنايي  .آوردميسر سفره  برجلب كرده او را مجنون را اعتماد شعر، افسانه و حديث خواندن، 
   .كندو از كمند، يعني ابزار خاص عياران ياد مي راندهشجاعت و جنگاوري خود سخن  چالاكي، عياري،

 بنشــــاند بـــا خـويشــــتنش بـــه سفــــره   او را بنواخــت پيـــش خـــود خـــواند   

ـــي ـــانه م ـــفت فس ـــايگ ـــش ه  نــرمش كـــرد كــه چــو مـــوم  چنـــدان   گـرم
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ـــت   ــديث دوس ــه ح ــرچ آن ن ــودي ه  بــودي گــر خــود همــه مغــز، پـــوست       ب

ـــان   ـــد ك ـــو دي ـــوينده چ ــوانمرد گ ـــي   ج ـــتبـ ــه دوسـ ــي اينوالـ ــوردنمـ  خـ

ــه  ـــه قص ــر نمطـــي ك ـــي از ه ــدم ـــز در   خوان ـــلي جـ ـــن ليـ ـــي سخـ ــد نمـ  رانـ

 آرميــــده شنيـــــده كـــــه زآنـهـــــا   دمـيـــــــده  ره ز شيـفتــــــــة وآن

ـــه ـــا او ب ـــد ب ـــوش درآم ـــهه خـ ـــ   بديـ ــون يـ ــد افت حريـــف خـــوشچـ  برآمـ

ــي ــر م ـــز ب ــه مغ ــرش ب ـــوش زد جگ ــي   ج ــد قصــيده م ــون خوان ــاي چ  نـــوش ه

ـــده   ــه خن ـــي ب ــر سخن ــر ه ــوش ايب  آتــــش اي چــــوگفــــت بـديهــــه مــــي   خ

ـــدل ـــد و خـوشـ ـــا شـ ـــد بـ ـــم   او آرميـ ـــم  هـ ــورد و هـ ــا  خـ ـــد بـ  او آشميـ

ــرب ــخنوآن چ ـــوش  س ــه خ ــوابيب  خرابــــي عمــارتــــــي  كـــــردمـــــي   ج

 )3/143:همان(    

ـــش    بگيـــرد هــــوا شـــود گـــر مــــرغ  ـــگ منـ ـــم چنـ ـــا هـ ـــرد قفـ  بـگيـ

ـــرار در   ــون ش ـــاشد چ ـــر ب ـــگ گ  فـراچنـــــگ آورم چـــــون آهنــــــش    سن

ـــم وي از   مـــاه آن نگـــردد تـــا همـــسر تـــو   ـــد نكنـــ ـــاه كمنــــ  كـوتـــ

 )3/144:همان(    

ــن ـــدت ايـ ـــولان زدن سمنـ ـــود جـ  بــــود ايــــن تكـمنــــد انـداختــــن   بـ

 )3/154:همان(    

» سر عياران«نام  تحت سرپرستي شخصي بهو گروه در قالب داشتند و  عياران، جمعيتي اخلاقي بودند كه همواره زندگي جمعي  
ل نيز نوف. كردنداستاد ميدستورهاي پيروي از آيين جوانمردان چنين بود كه همواره خود را ملزم به. گرفتند شكل مي »استاد«و 

شوند او نبرد كرده و كشته ميبه امر سوگند سالارشان، به احترام خورده دارد كه در جريان كار مجنون و  قسم و شراب گروهي هم
كه در  كردندرنگ بر تن مي اي سياهخاطر پنهان داشتن خود در سياهي شب، جامه عياران به. گريددر ماتم يارانش مي همو نوفل 

جوانمردان  ةجام رنگ سياه رزم در همين ابيات نيز حكيم نظامي بارها به. شودياد مي» رويشب«عنوان لباس از آن با متون عياري 
نزد عياران پيش از شروع هر نبردي آن بوده است كه رسول و قاصدي براي اتمام حجت به ةشيو. و عياران نوفل اشاره كرده است

شود و نوفل در پيامش علّت جنگ  ليلي مشاهده مي ةنّت نيز چند بار در جريان جنگ نوفل با قبيلاين س. هماوردان خود روانه كنند
  .كندو كمك خود را تنها مروت و جوانمردي ذكر مي

 كــه مــوم از آتـــش  شــد نـــرم چنـــان     نـوفــــل ز چنيــــن عتــــاب دلــــكش

ـــوشيد  ـــزم راه كـ ــه عـ ــت و بـ  شمشيــــــر كشيــــــد و درع پوشيــــــد   برجسـ
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 پـرّنـــــده چـــــو مـــــرغ در ســـــواري   كــــارزاري گــــزين ـردمـــ صــــد

ـــت  ـــرد و رفـ ـــه كـ ـــان آراستـ ــكار     پـويـ ـــه شـ ـــر سيـ ـــون شيـ ــان چـ  جويـ

ـــله زد  ـــر در آن قبيـ ـــون بـ ــام چـ ـــد و    گـ ـــد طلـبيـــ ـــام داد قـاصـــ  پيغـــ

ــده    كاينـــك مـــن و لشـــكري چـــو آتـــش ـــاضر شـ ــد و حـ ــم تنـ ــركش ايـ  سـ

ـــه    ـــي ك ــه نـوازش ـــن ب ــا م ـــم ت  رســـــــانم او ســـــــزاي را بـــــــه او   دان

ـــم ـــه آب  هـ ـــة تشنـ ـــد كشتـ ـــم   يـابـ ـــان آب  هــ ـــابد  رســ ـــواب يــ  ثــ

 )148//3: 1364 نظامي،(    

ـــن     ايستـــــاده هـــــر شيـــــر سيـاهـــــي ـــه دهـ ـــار سيـ ـــون مـ ــاده چـ  گشـ

 ديـــــــوان سپيـــــــد در دويــــــدن      شيــــــران سيــــــاه در دريــــــدن  

 )3/150:همان(    

 شيـــــر افتـــــاد در آن قبيـــــله چـــــون   بـــا لشكــــر خـــود كشيــــد شمشيــــر

 ــ ــان ب ـــوه   هو ايش ـــون ك ــد چ ــم آمدن ـــه   ه ـــره بـرداشتـ ـــانعـ ـــوه  هـ ـــه انبـ  بـ

ـــل  ـــان بغـ ــر نــوفـليـ ـــد بـ  شمـشيـــــر بـــــه شيـــــر در نهــــــادند   گشـادنـ

 )3/149:همان(    

ـــه  ـــه ك ــد وآن كشت ـــارشب ـــل ي ـــمــــي   ز خي ـــم  ستشـ ــه چشـ ـــارشبـ  سيلبـ

 )3/151: همان(    

نوفل نيز در جريان . شناسي آنان اشاره كرد زيركي، هوشمندي و موقعيت توان به ها و استعدادهاي عياران، مياز ديگر ويژگي  
 ةكه نوفل و ديگر جوانمردان در پيكارند و از قبيلسازد و اين زماني است  روشني، اين استعداد را نمايان مي بهنخستين نبرد خود 
سرعت  خود، توانايي مقابله با آنان را ندارد و به ةماند جا هيابد كه با اين تعداد اندك از ياران بمي رسند؛ نوفل درمي ليلي، گروهي باز

مجنون، گوي خود با و دهد و در فرجام گفت فرستد و تغيير سياست ميليلي مي ةقبيل شخصي از خويشان خود را براي صلح، به
  : خوانداين ترفند را فريب مي

ـــرد ـــله در گــ ـــيقبيــ ـــاه  ليلــ ــيلي     گــ ـــود سـ ـــده بـ ـــوه رسيـ ـــون كـ  چـ

ـــاران   ـــله يـ ـــس قبيـ ـــش و پـ ـــاران    از پيـ ـــج تيـربــــ ـــد بسيــــ  كـردنــــ

 جـــــز صــــلح دري زدن زيـــــان ديــــد   چنـــان ديــــد نــــوفل كـــه ســـپاهي آن

ـــي  ـــخت ميـانجـ ــان ز اي انگيـ ـــان     خويشـ ـــان ايـشـ ـــد ميـ ـــح دهـ ـــا صلـ  تـ



  ٥١/  گروه عياران و فتيانو مجنون به در ليلي » نوفل«فرضيه تعلّق 

  
ـــگي   بازيســـت كاينجـــا نـــه حديــــث تيــــغ ـــه يا دلالــــ ـــست بـــ  دلنـوازيـــ

ـــا   زده جــوانــــــياز بهــــــر پــــــري ـــواهم ز شمــ ـــري خــ ـــاني پــ  نشــ

ـــار  ــن كـ ـــويشتن دريـ ــة خـ ــه     وز خاصـ ـــم بـ ـــدا كنـ ـــنه فـ ـــروار گنـجيـ  خـ

ـــن   گـــر كــــردن ايـــن عمــــل صوابســـت ـــوابست  شيـريـ ــرا جـ ــن مـ ــر ازيـ  تـ

ـــي  رو ـــر نمـ ــه شكـ ـــد زانكـ ـــرك   فـروشيـ ـــوشيد هدر دادن ســـ ـــم مكـــ  هـــ

ـــي   ـــت نم ــون راس ـــاري  چ ـــد ك ـــر زدن   كني ـــاري  شمشيـــ ـــراست بـــ  چـــ

 )153-3/152: 1364 نظامي،(    

ـــان ز حربـــــش ـــهاي    نـوفـــــل سپـرافكنــ ــه رفقــ ـــت بــ ــربش بنـواخــ  چــ

ـــب     سپـاهــــي بــــي سلحــــي وكـــز بــــي ــه فريـ ـــردم بـ ــلح كـ ــواهيصـ  خـ

ــيدم     ــود رس ــاي خ ــه ج ــه ب ـــون ك ـــده    اكن ـــغ بـرنــ ـــودوز تيــ ـــدم خــ  بريــ

ـــله ـــملشكــــر ز قبيــ ـــا بخـوانــ ـــگ در    هــ ـــه سنــ ـــولاد بــ ـــم پــ  نشـانــ

 نــــاورم زيـــر ايــــن تــــا بــــه زبــــان   نـنشيـــنم تـــا بـــه زخـــم شمشيـــر    

ـــداد     ـــه بغ ـــا بـ ـــه ت ـــه ز مدين ـــس    وانگ ـــاه كــ ـــع سپــ ــتاد در جمــ  فرســ

 )3/155:همان(    

راحتي  كه به ليلي چيره شده است و با وجود اين ةدي نوفل زماني است كه او بر قبيلعبارتي اوج جوانمرترين رويداد و بهمهم  
گري پدر ليلي و توجيه و اثبات جوانمردي و فتوت خود، اين كار را مجنون بسپارد، در برابر التماس و خواهش تواند ليلي را بهمي
، جنگ با آنان روي آورده است عهد خود با مجنون بهي وفاي بهاگرچه سر جوانمردان و عياران است و برا: گويدكند و مينمي

-و براي بهداند  ميجوانمردي خود و عمل كردن برخلاف مرام جوانمردي را ننگ  ةاعمال زور و ستم بر ضعيفان را دور از شيو

  .دهددست آوردن نام، اين كار را انجام مي
بيان  كه پدر ليلي پس از تسليم شدن بهنخست آن. فل بسيار اثرگذار استالبتّه توجيهات پدر ليلي نيز در تغيير تصميم نو  

. كندو عرب به اين خاطر او را سرزنش مياست مجنون بر خود لقب ايراني و عجم نهاده : گويدهاي مجنون پرداخته مي كاستي
آفاق  ةده و داستان عشق خود را شهرگدايي روي آوركند و بهچون ديوانگان در كوه و دشت جولان ميمجنون هم ،گذشته از آن

يا اندازد چاه  بريده، به پدر ليلي حاضر است دختر خود را سر ،همين دلايل به. ها ساخته استگردانيده و نام دخترم را ورد زبان
رآورده شود، پدر كام مجنون ب و چرا؟ چون اگر نوفل حاضر باشد. چون مجنون ندهد  هممردمي  ديو اما آن را به ،در آتش بسوزاند

اي و عاملي است كه نوفل را از تصميم خود منصرف ترين انگيزهنام و ننگ مهم پدر ليلي به دادن اهميت. شودمينام  ليلي شكسته
پس اگر بخواهد براي  .كمك مجنون شتافته استداشت نام جوانمردي و عياري خود بهزيرا نوفل نيز براي حفظ و پاس كند؛ مي

 نام كند؛ اين كردار عين ناجوانمردي خواهد بود؛ به  شكستهننگين و ) پدر ليلي(اعتبار نام خود، شخص ديگري را  حفظ همين
و نام جوانمردي خود را نيز با شود گيرد كه مجنون در آتش عشق ليلي بسوزد اما نام پدر ليلي حفظ همين دليل، نوفل تصميم مي
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رضايت طرفين براي نوفل . ننگ نسپارد   و نام بيدست جواني  زور و بدون رضايت پدر، بهبه پيرمردي ننگين نكند و ليلي را ستم به

چنين رفتاري را در ديگر متون روايي نيز شاهد هستيم؛ كردار نوفل از . كه براي سمك عيار چنان  همشده است بسيار مهم تلقّي مي
  :ترين كاركردهاي سمك عيار استشايع

از براي يزدان به فرياد من رس، چون مرا . كنيلوان، در جهان نام عياري تو فاش گشته و كارهايي كه تو مييارخ گفت اي په«  
دلم در شخصي . كه مرا كاري پيش آمده است و تا بدين غايت با مادر خود نگفتم؛ كه چارة اين كار از تو برآيد. برادر خواندي

من ه و اين كار تو باشد كه او را ب. طاقت و متحيرقرارم و بيمن از عشق او بي. هدار ماهانه است دختر شابمانده است و او خزينه
و اين قاعده نخست ... ستا سمك با خويشتن گفت اين چه محنت است كه هركه پيش من آيد دل وي در بند گرفتار. رساني

آمدم، و خدمت كردم، و دعا  پيش وي باز. ..يارخ گفت اي پهلوان، يك روز در بازار مست آن زن را ديدم.. شاه افكند خورشيد
قرار بماندم، و مدهوش دل و بياز عشق وي بي. دل من با آن ببرد. از دستم بستد. كرد و ترنجي در دست داشتم پيش وي بردم

. خوانندانه ميكه مردان شهر مرا يارخ ديو چنان ؛گويم نه عاقلانه استبايد كردن، و هر سخني كه ميدانم كه چون ميام، نميگشته
 :گفت. ترنج از دست وي نستدي ،اگر اين رعنا مايل اين جوان نبوديسمك با خود گفت . چارة كار من بساز. احوال خود گفتم

  ).1/248: 1362 الأرجاني،(» كه دلارام تو را نيز بياورم... اي برادر دل خوش دار
ــه   ور آتـــــش تيــــــز بــرفـــــروزي   ــود  و او را بـ ــو عـ ــل چـ ــو مثـ  زيسـ

ــه ور زان ـــي بـ ـــه درافگنـ ـــشكـ ـــي     چاهـ ـــي كنـ ـــغ كشـ ــا تيــ ـــاهش يـ  تبـ

ـــن   از بنـدگــــي تــــــو سـرنتــابـــــم   ـــو روي از سخـــ ـــابم تـــ  برنتــــ

ــه   ـــم ب ـــا ندهــ ـــد امـ ـــو فرزن ـــه     ديــ ــه كـ ــد بـ ــه بنـ ــه بـ ــد در ديوانـ  ...بنـ

ـــن ـــه ايــ ـــردشيفتــ  گـــردرايگـــان و عاقبـــت اســـت بـــي   راي ناجــوانمــ

ــرد  ــو ك ــهخ ــتن  ه ب ــت گش ــوه و دش  نبشــــــتن جهـــــــان زدن و جــــــولان   ك

ـــام ـــا نــ ـــنبـ ـــان نشستــ  شكســـتن خــــود نـــام مــــن و نـــام     شكستگــ

ـــه    كامــــي در اهــــل هنــــر شكستــــه   ــه زان كـ ـــود بـ ـــه بـ ــاميشكستـ  نـ

ـــاند   ـــرب نمـ ـــاك عـ ــادي در خـ ـــن     بـ ـــر مـ ـــز دختـ ـــرد كـ ـــادي نكـ  يـ

ـــش  ـــه در زبانـــ ـــد نايـافتــ ـــشدر سـرز   افگنـــ ــانش نـــ ـــد جهـــ  افگنـــ

ـــف او  ـــر در كـ ـــامم  گـ ـــهي زمـ ـــشه     نـ ـــود هميــ ـــگ بــ ــا ننـ ـــم بـ  نامـ

ـــه دم  ـــس كــ ـــگ آن كــ ـــاند و ننــــگ    دارد نهنــ ـــه بمــ ــه زان كــ  دارد بــ

 بـــــــادي آزاد آزاد كنـــــــي، كـــــــه   فريـــادبــه گـــر هــيچ رســـي مـــرا   

ـــه ــه بـ ـــهورنـ ـــدا كـ ـــردم خـ ــي    بـازگـ ـــو بـ ـــاز تـ ـــازوز نــ ـــردم نيــ  گــ

ــروس  ــر آن عـ ــرّم سـ ــون بـ ـــاه چـ ــن     مـ ــنم دريــ ــگ افگــ ــيش ســ  راه در پــ

 جـــــنگش و آزاد شــــــوم ز صـــــلح    ننگــــش و تـــا بــــاز رهــــم ز نــــام
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 )160-3/158: 1364 نظامي،(    

ـــره زان ـــانچيـ ـــت زبـ ـــزرحمـ  برخيـــــز بخشـــــايش كـــــرد و گفــــت   انگيـ

ـــا ـــه مـ ـــم گـرچـ ـــد سپـاهيـ ــه   سـرآمـ ــر بـ ــودختـ ــوش از تـ ــواهيم دل خـ  خـ

 ستانــــد مـــي كــــه ستــــم از تــــو بـــه   دانـــد دل تــو نـدهـــي مـــي چـــون

 خواهنـــد عصـــيده شـــور و نـــان خشـــك   خواهنــد زور دســت بــه هــر زن كــه 

ـــتغني   دعــــــاها پـــــي از مـــــن آمـــــدم ــ مســ ـــاها از ـماــ ـــن جفــ  چنيــ

 )3/160:همان(    

ـــت     نيكــــــو نبــــــود ز روي حـالــــــت ـــا خجـالـ ـــو بـ ـــل تـ ـــا خلـ  او بـ

ــم      بــه كــه چــو نــام و ننــگ داريــم     آن  ــگ داريـ ـــونه چنـ ـــار نمـ ـــن كـ  زيـ

 )3/161:همان(    

 هاي تحقيق يافته نتايج و. 5

دوران ايران پيش از  گيري آنان بهشكل ةبودند كه پيشين و پروردة جرياني اجتماعي عياران و جوانمردان، جمعيتي اخلاقي -1
 به از ايران نفوذ و گسترة انتشار آنآيد، بلكه شمار نمي هنگ و تمدن اسلامي بههاي فراين جريان از ويژگي. گردداسلام بازمي

رجماني از و عنوان فتيان و اخيان، تنها ت شودميو با فرهنگ بومي آن نواحي عجين  يابد راه ميهاي جغرافيايي موقعيت ديگر
زيرا در عصر اسلامي بر اثر رواج و گسترش  ؛دانستنبايد اين دو اصطلاح را متمايز از يكديگر  عياري و جوانمردي است و

پژوهندگان اندكي كه . گيردهاي مذهبي پيوند ميآميزد و با نمادگونههاي عرفاني، اين جريان با تصوف درميفراوان افكار و انديشه
نظير رمانس جاي دهند و عياران شمار انواع ادب غربي  كوشند عياري و جوانمردي را درهمانند مستشرقاني كه مي -باورند بر اين

برند و غافل از اين امر هستند كه پيش از هرچيز، هويت ملّي و اصالت ايراني اين جريان را از بين مي - ها برابر سازندرا با شواليه
د و جريان هاي منثوري كه عياران و جوانمردان در آن حضوري پرنقش و پويا دارنحماسه. علمي دارند سويه و غير نگاهي يك

نويسي عصر اسلامي كه بسيار تحت تأثير تصوف اسلامي قرار گرفته است، دو محور مقابل هم هستند كه در نخستين نامهفتوت
نماي تصوف و تمام ةآيين آيين فتوت ايران پيش از اسلام انعكاس يافته و در دومين، عياري و جوانمردي  ةمحور، پيشينه و انديش

  .استه شدعرفان اسلامي 
 و اصالت ايراني عياران نظر داشته است، به به پيشينهمجنون  و حكيم نظامي در پرداخت و پرورش شخصيت نوفل در ليلي -2

مجنون ذكر شد  و شواهدي كه از متن ليلي. توان هيچ اثري از تصوف را در مضمون عياري اين روايت يافتاي كه نميگونه
سازد سپس رواج، پويايي و نفوذ اين جريان را در منشور فكري و ان فتوت و جوانمردي را آشكار ميجرينخست، توجه نظامي به

 ترايراني آن بيش ةشكل منظوم درآمده است، جلو  كه اين اثر از روي روايتي عربي بهو با وجود آن نماياند را ميفرهنگي جامعه 
تواند مجنون، راهي است بسيار كارا و بايسته كه مي ي موجود در ليلي وجوانمردهاي عياري وها و مشخصّهويژگي تطبيق. است
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جستار حاضر، حجم اين موضوع  ةجا كه حوصلو از آن ارائه كندتري از اين جريان را براي اهل ادب يافته تر و نسجشكل منسجم
 .عنوان پيشنهادي پژوهشي مطرح كردندتافت، نگارندگان آن را بهرا برنمي

گمان ادب عياري و بررسي تأثير و نفوذ اين جريان در آثار ادبي چندان مورد توجه نبوده است، بي ةكه پژوهش در زمين نجااز آ -3
 يهايتروازيرا مخاطب بدون آشنايي و انُس با  ؛ها در آثار مورد بررسي نيز دشوار استنماياندن و بازشناساندن شخصيت
راحتي  تواند به نمي نامه، شيرويه نامدار و اسكندرنامة منثورنامه، حاتمنامه، ابومسلم، حمزهنامهپرشماري چون سمك عيار، داراب

تر با دانشجويان زبان و ادبيات روي سخن در اين محلّ بيش .چنين آرايي را براي خود حلّ و فصل كند يا حتّي جذب آن شود
واحدي مختص به آن ندارند و اين در گستردگي اين حوزه، جه بههاي تحصيل در دانشگاه، با توفارسي است كه در طول دوره

كه  چنان. استانديشيده شده  دكتري بيش از پيش  ةيانه در دورمضرورت تأسيس گرايش ادبيات عادربارة حالي است كه امروزه 
اند كه  بيش از آنشايستة پژوهشي بستر  در اينشده  پراخته فراوان هايروايتنويسي با نامهنمايانده شد ادب عياري و جريان فتوت

ي و ئصورت جزاند كه هر يك از آثار مربوط به اين دو، بههايي فراخ و گستردهاين دو آبشخور، حوزه. در اين پژوهش اشاره شد
خواهد  موجود بسياري از مبهمات ةكنندو روشنمبين گمان ان در اين زمينه، بيجداگانه، محلّ تحقيق است و نگاه پژوهشي محققّ

  . بود
 

  ها نوشت پي
» عير« ةمبالغ ةاي عربي و صيغواژه را شماري از پژوهشگران عيار :دو نظر وجود دارد» عيِّار« ةدر باب ريشه و اصل واژ .1

اي واژه ةشدكه اين كلمه ريخت تازي ندا و كسي كه بسيار در آمدوشد است و شماري برآن» نيك پويا«معني اند، به دانسته
 بوده و بعدها در ريخت ayärيا  adyärيا » وارادي« اصل اين لغت در پهلوي. »يار« ةراني است و در پيوند با واژاي
 ةشد شده است و احتمال دارد عيار ريخت تازي» يار«كه در فارسي دري سوده و ساييده گرديده تا اين» اييار«و » وارايي«

شناسي اصطلاح عيار، اصالت تازي و الشعراي بهار در بحث ريشهر گفتار ملكمحمدجعفر محجوب، با تكيه ب. ايَار باشد
  ).2/956: 1382محجوب، .رك(كلّي رد كرده و براي اين اصطلاح اصلي پهلوي قايل است  عربي آن را به ةريش

پسند خاطر دوستان  ترين معادل است و موردفارسي جوانمرد، شواليه مناسب ةظاهراً براي واژ« :نويسد انري كربن ميه  .2
  2هامر پورگشتال اي طولاني دارد و كاربرد آن در برابر شواليه احتمالاً بهايراني نيز هست، زيرا استعمال اين كلمه پيشينه

زيرا اين خصيصه متعلّق  ؛نمايد اما اين عقيده درست نمي ).5: 1383كربن،(» رسدنوزدهم بازمي ةخاورشناس معروف سد
هاي عربي راه يافته ساساني است و در آغاز عياري نام داشته و از ايران به سرزمين/ اشكاني ةلام و دورعصر پيش از اسبه

در ميان اعراب، تغيير لفظ پيدا » فتَي«در آسياي صغير يا » اخي«شكل  اسلامي در منابع و روايت هاي عربي به ةو در دور
نوشتة محمدرضا شفيعي كدكني نيز با چنين  در تاريخيه قلندردر كتاب  .)149-148: 1383كربن، .رك(كرده است 
در تاريخ  آنچه«: گويدعصر اسلامي سخن مي در باب انتساب فتوت و جوانمردي به رو هستيم و مؤلّفقضاوتي روبه

 هاياي از حيات روحي است كه ريشهشود، شيوهعنوان آيين جوانمردي و گاه فتوت خوانده مياجتماعي ايران به
شفيعي (» كمال نتوانسته است مورد پژوهش علمي قرار دهد كس تاكنون بهتاريخي و جغرافيايي آن را هيچ

اي به اين موضوع كند كه فتوت و جوانمردي در كه اشارهبحث بدون آن ةمؤلّف در ادام). 159-158: 1387كدكني،

                                                 
2. Hammer Purgstall  
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 ،اجتماعي ايران پيش از اسلام وام گرفته شده است طور كلّي تمدن اسلامي، از جريان فكري و هاي عربي و بهسرزمين
كند و در ادامه سهم ايرانيان و تباري عربي براي آن مي ها و منابع عربي فراوان شروع به ساختن شجره كتاب با استناد به

به اين دليل تر تعجب نگارندگان اين مقاله، بيش. داند ميگيري جريان فتوت، محوري و مهم پس از اسلام را در شكل
ها استناد شده و در گردآوري كتابي كه بيش از چهل سال بر است كه در ميان منابع و آبشخورهاي عربي فراواني كه بدان

و ) 2/959: 1382(هاي مهرداد بهار، محمدجعفر محجوب پژوهشنگاهي بهآن زمان صرف شده است، مؤلّف حتّي نيم
پيش از اسلام بودن  أنامه نيز نداشته است تا در مورد اصل و منشدارابهاي كهني چون سمك عيار و حتّي روايت

دو اثر هانري  بيش از حد مؤلّف بهپذيري ، استناد و تأثيرتكيهبتوان شايد علّت اين امر را نيز  .يقين برسدجريان عياري به
سو ن دو اثر فتوت و جوانمردي را، همزيرا هانري كربن نيز در اي ؛دانست) رسايل جوانمردانو  آيين جوانمردي(كربن 

-سرپرستي نوح عيار نيشابوري مية دوم سدة سوم به با تصوف نيم مرتبطبا رأي شفيعي كدكني، در عصر اسلامي و 

  .انگارد
وارد  -نه ايران -رمانس، قالبي روايتي است كه در قرن دوازدهم در فرانسه پديد آمد، و در ادبيات ساير كشورهاي غربي .3

پيدا شدند، اما بعدها قالب نثر هم نظم نوشته ميها به در ابتدا رمانس. هاي پهلواني را گرفتو جاي حماسه و فرم شد
اي عصر پهلواني هاي قبيلهبيان جنگبه -مانند حماسه -رمانس با حماسه تفاوت دارد، از اين جهت كه. كردند
پيرنگ . ي و اندكئاشقانه است و مضمون پيكار در آن بسيار جزاي مملو از روابط عپردازد، بلكه يك عصر شواليه نمي

؛  58: 1387ايبرمز، .رك(هاي يك بانوست عزم و تلاش يك شواليه براي برآورده ساختن خواسته ةرايج آن در برگيرند
Fuchs,2004:3.(  

خوبي از اين اشتباه  به  Persian literature (Yarshater,1988:161-179)احسان يارشاطر در تحقيقي با عنوان .4
-مجنون نظامي گنجه وو ليلي شيرين و ، آثاري مانند خسروRomanceآگاه بوده و در فصل نهم اين پژوهش، با عنوان 

هلالي جغتايي،  وگداي عذراي عنصري، شاه و عيوقي، وامق گلشاه و فخرالدين اسعد گرگاني، ورقه رامين و اي، ويس
 .رك(اي چون بيژن و منيژه هاي عاشقانهعارفي و حتّي روايت ةنامخواجوي كرماني، حال يونو هما و هماي نوروز و گل

 .رك(و تهمينه  و رستم) 1464-1/289: 1388فردوسي، .رك( و رودابه ، زال)1312- 5/903: 1388فردوسي،
اي به اين نكته نداشته اشاره ولي هيچ ؛درستي، رمانس ناميده استفردوسي را به ةدر شاهنام) 111-2/62: 1388فردوسي،

كتابنامه،  .رك( حماسهچنين است در پژوهش ديگري با عنوان هم. هاي حماسي منثور نيز رمانس هستنداست كه روايت
هاي روايت: صراحت بيان داشته كه جلال خالقي مطلق اين نكته را با دلايلي روشن و علمي به) 1386خالقي مطلق، 

اي يا پرولتاريايي، هاي تودهحماسه ةبديهي منثوري هستند كه شايد بهترين نمون -هاي گفتاريداستاني مذكور، حماسه
  ).193، 160، 144: 1386خالقي مطلق، .رك(باشد  سمك عيارروايت 

بعد از او . فتوت و ابوالفتيان است ةداير ةاهل فتوت اول نقط ةعقيدحضرت ابراهيم خليل به«حتّي در عصر اسلامي نيز  .5
گفتند  مي» فتَي«اهل فتوت هر وقت مطلقاً . چهارم اصحاب كهف و پنجم مرتضي علي ،بن نون سوم يوشع ،يوسف صديق

چند  ، هر)104: 1383كربن، (» كردندخود را به آن حضرت منتهي مي ةو سند سلسل شان اميرالمؤمنين علي بوده غرض
اند هاي سامي و يهوديكه شخصيت... يعقوب و يوشع و ابراهيم هها و رسوم پهلواني و عياري ايراني بنسبت دادن آيين
 ةهاست كه براي دوام و بقاي خود در هر دورها و اسطورهآور نيست؛ اين از خصوصيات آيينشگفت غيرمنطقي است،
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ين عربي و كوشند رنگ محيط تازه را پذيرفته و خود را با تحولات زمان هماهنگ كنند و ااجتماعي ميو فكري نوين 
عصر  ها و اساطير ايراني بهوار انتساب آيينتوجيه بيان. ق 10تا 4هاي     هآثار تاريخي فارسي و عربي سدمĤبي در  اسلامي
 .اسلامي است و تمدن
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